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  جايگاه سه عنصر گفتگو، كنش و پيرنگ 
  ∗و ساختار روايتهاي حديقه 

  
  اسحاق طغيانيدكتر 

  اصفهاناه ان و ادبيات فارسي دانشگيار زباستاد
  ∗زهره نجفي 

  چكيده
هـاي    حكيم سنايي غزنوي در اثر ارزشمندش، حديقه الحقيقه به شرح مطالـب و آمـوزه              

پردازد كه بررسي ايـن روايتهـا در نـشان دادن شـيوة               عرفاني در قالب شعر و روايت مي      
  . اي برخوردار است بيان شاعر از اهميت ويژه

شناسي مبتني است كه با هـر نـوع            نشانه شناسي بر   بررسي و تحليل روايت يا روايت     
روايت اعم از ادبي يا غير ادبي، داستاني يا غيرداستاني، كلامي يا ديداري سر و كار دارد                 

كنـد كـه برخـي        و واحدهاي كمينة روايت و به اصطلاح دستور پيرنگ را مشخص مـي            
  . اند پردازان به آن دستور داستان نيز گفته نظريه

سي ساختار روايتهاي حديقه بـر اسـاس سـه عنـصر گفتگـو،              در اين پژوهش به برر    
پردازي سنايي در اين روايتهـا        كنش و پيرنگ پرداخته و كوشش شده است شيوة داستان         

  . تحليل شود
  

   ساختار روايت، پيرنگ در داستان، گفتگو در داستان  الحقيقه، حديقه:  ها واژهكليد

                                                 
  6/11/1387:          تاريخ پذيرش مقاله 9/6/1387:   تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ∗
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  مقدمه
هاي عرفاني را در قالب     ها و آموزه     است انديشه  غزنوي در حديقه الحقيقه كوشيده     سنايي

اين شيوه، كه سنايي مبدع آن بود، توسط شاعران ديگـري پـس از وي از              . شعر بيان كند  
گزيند   وي در اين اثر، زبان عرفاني خاصي را برمي        . جمله مولوي مورد تقليد قرار گرفت     

. حكايـات تمثيلـي اسـت     كه يكي از ويژگيهاي اين زبان، بيان مفاهيم عرفاني در قالـب             
هـايي اسـت كـه بـسياري از نويـسندگان و              حكايتهاي تمثيلي و اخلاقي يكـي از شـيوه        

شوند تا در عين القاي مقصود خود         هاي خود به آن متمسك مي       شاعران در تفهيم انديشه   
بررسي شـيوة   . و اندرز دادن به خواننده، گفتار آنان از زيبايي و جذابيت برخوردار شود            

تواند در تفسير و تبيين گفتار شـاعر بـسيار كارگـشا              ازي نويسنده يا شاعر مي    پرد  روايت
اين امر بويژه در متون عرفاني بسيار حائز اهميت اسـت؛ زيـرا در متـون عرفـاني                  . باشد

شود اشاراتي نهفته دارد كـه بـا بررسـي و تحليـل       گوينده علاوه بر آنچه آشكارا بيان مي      
  . ها پي برد اين اشارات و انديشهتوان به  به جزء روايات مي جزء 

  پيشينه پژوهش
اي از    بررسي ساختار روايتهاي ادب فارسي، در سالهاي اخير شكل گرفتـه دربـارة پـاره              

متون از جمله مثنوي و آثار سعدي انجام شده است اما حديقه با وجود جايگـاه خـاص               
 مقاله و   80ان حدود   از مي . آن در متون عرفاني در اين زمينه كمتر مورد توجه بوده است           

كه دربارة سنايي نوشته شده است هيچ يـك  ) 1386سالميان، ( عنوان كتاب    100بيش از   
آنچه دربارة سنايي بـيش از همـه        . اند  به بررسي روايتهاي حديقه و زبان سنايي نپرداخته       

 مقـالات را بـه خـود        ٪70هاي وي اسـت كـه حـدود           مورد توجه بوده عقايد و انديشه     
تنهـا  . د و پس از آن زندگي و آثار وي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت                ده  اختصاص مي 

عنـصر شخـصيت در حكايتهـاي       «مقالة قابل توجه در باب بررسـي روايتهـاي حديقـه            
است كه در مجلـة گـوهر گويـا بـه چـاپ      ) 135-153، ص  1386: صيادكوه و اخـلاق   (» حديقه

  . است ورد تحليل قرار گرفتهرسيده و در آن انواع شخصيتهاي اصلي و همراز در روايتها م
در اين پژوهش، ساختار روايتهاي حديقه براساس سه عنـصر اصـلي روايـت يعنـي                
پيرنگ، گفتگو و كنش، بررسي، و جايگاه هر يك از اين سه عنصر در روايتهاي حديقـه              

  . شود نشان داده مي
   ضعيفترياراگرچه داستانهاي حديقه در مقايسه با بعضي متون روايي مانند مثنوي، ساخت
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بار از اين شيوه در انتقال مفاهيم و مضامين عرفاني  دارد به عنوان شاعري كه براي اولين     
استفاده كرده است و نيز تأثير بسزاي اين شـيوه در شـاعران پـس از وي، جـا دارد كـه                      

شناسي مورد بررسـي قـرار گيـرد        هاي گوناگون ساختارگرايي و روايت      حديقه از ديدگاه  
  . ي در شناخت زبان عرفاني سنايي باشد باب تا فتح

  شناسي  روايت
شناسي است كه با هر نوع روايت، اعم از ادبي يـا غيـر               اي از نشانه     شاخه 1شناسي  روايت

ادبي، داستاني يا غير داستاني، كلامي يا ديداري سروكار دارد و بـه دنبـال آن اسـت كـه            
ــه اصــطلاح دســتور پيرنــگ  واحــدهاي كمينــة  ــان . مــشخص كنــد را 2روايــت و ب بني

گرايـان روس بـوده اسـت و لـوي            شناسي به اين مفهوم را پروپ كه از صـورت           روايت
  .)73ص: 1383سجودي، (شناس فرانسوي گذاشتند  اشتروس مردم

شود كـه در واقـع گـذر از وضـعيت پايـدار بـه                 اي آغاز مي    هر داستان از بيان حادثه    
ولـي  . نامنـد  دث را طرح داسـتان مـي  اين داستان يا سير حوا  . وضعيت پايدار ديگر است   

سـازد    گيرد، پيرنگ را مـي      هنگامي كه در الگوي زمانمند و شبكة علت و معلول قرار مي           
روايتي كه فاقـد    . از مهمترين بخشهاي روايت، طرح يا پيرنگ است       ). 57ص: 382مارتين،  (

  . تواند به عنوان روايت در نظر گرفته شود طرح داستاني باشد، نمي
اي برخـوردار، و در ايـن         ختار روايت در پژوهشهاي ادبي از اهميت ويژه       بررسي سا 

پروپ با بررسي حكايتهاي فولكوريك به ايـن  . زمينه نظريات گوناگوني ارائه شده است    
توان آنها را به هفت حوزة عمل و سـي   نتيجه رسيد كه نقشها ويژه و محدود است و مي 

 پروپ تمامي اين روايتها پيرنگي واحـد دارد  به اعتقاد.  يا كاركرد تقسيم كرد  و يك جزء  
  . توان ساختار يكساني براي اين حكايات ترسيم كرد و مي

گوييم چند حكايت پيرنگ يكسان دارد به اين معناسـت كـه              بنابراين هنگامي كه مي   
 ).256ص  : 1368ايگلتـون،   (دهـد     رويدادهاي اساسي همانندي در ترتيبـي هماننـد رخ مـي          

اي   جاي هفت دسته شخصيتهاي پروپ، سه دسته از تقابلهاي دوگانه         گريماس كوشيد به    
وي با استفاده از مفهـوم      . گيرد  هاي معناشناسيك شكل مي     را پيشنهاد كند كه بنا به قاعده      

شناسـا و   (كنشگر به مختصر كردن كار پروپ پرداخت و شـش كنـشگر ذهـن و عـين                  
تـوان    ستنتاج كـرد كـه آن را مـي        دهنده و دشمن را ا      ، فرستنده و گيرنده، ياري    )شناسنده

  : چنين توصيف كرد
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  ) موضوع شناسايي/ شناسنده(آرزو، جستجو يا هدف . 1
  ) گيرنده/ فرستنده (ارتباط . 2
  .)144ص : 1384سلدن، () مخالف/ كننده  كمك(حمايت يا ممانعت . 3

بـه اعتقـاد وي     . كوشد قاعدة دستور زبان را بر متن روايي منطبق سـازد            تودروف مي 
توان روايت را به شكل يك جملة بسط يافته در نظر گرفت كه در آن شخـصيتها بـه                     مي

شـود     فعل قلمداد مـي     مثابة اسم، خصوصيات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزلة           
توان يك قضيه در نظر گرفت كه         كوچكترين واحد روايت را مي    . )251ص: 1371احمدي،  (

  . ها باشد اي از گزاره تواند مجموعه ابراين هر روايت ميبن. شود به صورت گزاره بيان مي
 3راوي  يكي از مباحث مهم در بررسي روايت، توجه به مادة خـام داسـتان و سـخن                  

. داستان همان مادة خام يا حوادث و رويدادها بـه ترتيـب زمـان وقـوع آن اسـت                  . است
در . شـود   ا شامل مـي   اي متن ادبي ر     سخن راوي يا گفتمان، روشها و تأكيدهاي درونمايه       
هنگامي كـه راوي بـا خواننـده        . آيد  واقع گفتمان روايتي است كه به نقل يا نوشته در مي          

با توجـه بـه ايـن مفهـوم،         . كند به گفتمان پرداخته است       و رويدادها را نقل مي      صحبت،
يك گروه رويدادهايي اسـت     . كنند  رويدادها يا كنشهاي داستان را به دو دسته تقسيم مي         

از ايـن دسـته     . شود و ديگري كنشهايي كه به گفتمان ربـط دارد           ه داستان مربوط مي   كه ب 
ايد ولي ذكر كنشهاي دستة اول        اگر حذفي صورت بگيرد به فهم داستان آسيبي وارد نمي         

  ).123ص : 1368ايگلتون، (ضروري است 
رمزگـان  . يكي ديگر از نكات مهم در بررسي ساختار روايت توجه به رمزگان اسـت         

شود و در تركيب بـا سـاير          موعه قواعدي است كه بر اساس آن عناصري انتخاب مي         مج
 قالبهاي تفـسيري اسـت كـه از         4توان گفت رمزگان    مي. سازد   عناصري جديد مي    عناصر،

در واقـع   . )135ص: 1382ضيمران،  (روند    سوي توليدكنندگان آنها و مفسران متن به كار مي        
رولان بـارت   . خواننده آنها را شناسايي و تفسير كنـد       رمز به مثابة كدهايي است كه بايد        

  : كند رمزگان روايي را به پنج دسته تقسيم مي
ايـن رمزگـان طـرح      . رمزگان هرمنوتيك كه مستلزم نقـاط عطـف روايـت اسـت           . 1

پرسش، پاسخ به آن و بسياري از رويدادهاي تصادفي است كه ممكن است پرسـشي را                
به واسطة . ندازد و خواننده را به راه حلي رهنمون كند     شكل دهد يا پاسخي را به تأخير ا       

  . گيرد گشايي صورت مي اين رمزگان در روايت، تعليق و تأخير معنايي و سرانجام گره
  . گيرد رمزگان كنشي كه كنشهاي اصلي روايت را در برمي. 2
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رمزگان فرهنگـي ارجـاع مـتن بـه بيـرون اسـت و بـه دانـش عمـومي و قلمـرو                       . 3
  . شود سي و ايدئولوژي مربوط ميشنا اسطوره

كنـد و     اين دسته از رمزگان، معناهاي ضمني را ايجاد مـي         : رمزگان معنايي يا دالي   . 4
سازد و شامل عناصري از قبيل نمـاد، شـكل،            درونمايه، ساخت و مضمون روايت را مي      

چيز يك دال است كـه بـه دلالـت            در اين دسته رمزگان همه    . شود  شخصيت و مكان مي   
  . كند ي اشاره ميمفهوم
بنديهاي خاصي است كه بـه        اين دسته رمزگان به صورت تركيب     : رمزگان نمادين . 5

  ).18ص: 1974بارت، (اي ديگر در تقابل است  شود و با واژه طور منظم در متن تكرار مي
 اسـتفادة راوي از ايـن رمزگـان در انتقـال             پرداختن به اين رمزگان و توجه به شـيوة        

  . اي قابل توجه را بيان كند با ارزش است ا كه اين رمزگان بتواند نكتهمعني و نيز هرج
البته با توجه   . در بررسي ساختار روايت، توجه به عوامل ياد شده حائز اهميت است           

  . گردد اي از اين عوامل پررنگتر و در انتقال معنا كارسازتر مي به نوع روايت پاره

  ه قساختار روايتهاي حدي
. پردازي استفاده شده اسـت       عرفاني براي تأثير بيشتر كلام از شيوة روايت        در بيشتر متون  

شـود گوينـده بتوانـد مقـصود          اين شيوه علاوه بر جذابيت بيشتر براي خواننده سبب مي         
اي كه گويا خود خواننده به          خويش را به صورت غيرمستقيم به خواننده القا كند به گونه          

از اين رو تلخي اندرز مـستقيم را نـدارد و           . ستاين سخن رسيده و آن را كشف كرده ا        
  . كند در روح خواننده نفوذ مي

سنايي در حديقه كوشيده است با ذكر حكايتهايي متناسب با موضوع، سخن خويش             
گويـد، رسـاتر سـازد و         تر و ملموستر سـازد تـا آنچـه را مـي             را براي مخاطب پذيرفتني   

  . خواننده آن را بپذيرد
 112تـوان     ها مي   ايتها، حكايتهاي تاريخي و حتي حكايت گونه      با احتساب تمامي رو   

  : شود اين موارد به سه دستة عمده تقسيم مي. مورد روايي در حديقه يافت
. گيـرد   روايتهايي كه عنصر اصلي آن گفتگو است و از ساير عناصر كمتر بهره مـي              . 1

فراوانـي ايـن    . تتمامي حكايتها اس  ٪  50شود كه حدود       مورد را شامل مي    55اين گروه   
دهد سنايي بيـشتر بـه بيـان مفـاهيم نظـر دارد و اهميـت كمتـري بـراي                      دسته نشان مي  

الطيـر    در صورتي كه در متوني مشابه ماننـد مثنـوي يـا منطـق             . پردازي قائل است    روايت
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معمولا در اين دسته از روايات عنـصر كـنش غايـب          . چنين روايتهايي بسيار اندك است    
در اين روايتهـا تـشخيص مـرز        . گويد  كي از شخصيتها سخن مي    است و شاعر از قول ي     

توان دقيقاً دريافت در      گردد و نمي    ميان سخن شاعر و سخن شخصيت داستان دشوار مي        
در واقع بخش   . گردد  پذيرد و سخن شاعر آغاز مي       كجا سخن شخصيت داستان پايان مي     

 سـخن گفـتن     اعظم اين روايات گفتگو است كه شاعر به جـاي شخـصيت داسـتان بـه               
در اين روايت، مادة خام داستان جايگاه قابل توجهي ندارد و اگـر سـخن يـا                 . پردازد  مي

  ماند؛ مانند گفتمان را حذف كنيم چيزي باقي نمي
ـــهفت   ــرون ز ن  زالكــي كــرد ســر ب
  كــاي هــم آنِ نــو و هـــم آنِ كهــن
  علت رزق تو به خوب و به زشـت       
  از هـــزاران هـــزار بــه يـــك  تـــو

ــعله اي  ــر ش ــزار اخت ــد ه  زو و ص
ــم  ـــن دان ــي  يقي ـــب  رازق ــي سب  ب
 مــرد نبــود كــسي كــه در غــم خــور

               

 كشتك خويش خشك ديـد و بگفـت         
 رزق بــر تــست هرچــه خــواهي كــن
 گريـة  ابر  نـي  و خـنـــدة  كـشـت      
ــو  ــدك  ت ـــدك نباشــد ان ـــك  ان   زان
ــر   ــزار اخت ــد ه ـــره اي زو و ص  قـط
ـــم   ـــم  و جان ــسـت  نـان ـــه از ت  هم
 در يـقيـــن  بـــاشد  از زنــي كمــــتر

              61 حديقة الحقيقة،ص                     

پردازي نـدارد     شاعر قصد روايت   ،اين حكايت و حكاياتي ديگر با همين ساختار        در
 در چنـين حكايـات      .پـردازد  و با استفاده از رمزگان بـه انتقـال مفـاهيم مـورد نظـر مـي                

تفاده از عناصر گوناگون روايـي از رمزگانهـاي متعـدد بهـره             هايي شاعر به جاي اس     گونه
 توجـه بـه ايـن رمزگـان         ، و گفتمانهـاي روايـت     گفتگوگيرد و بدين وسيله علاوه بر        مي
    .تواند در رسيدن به مقصود شاعر راهگشا باشد مي

تـوان بـه      ايـن شخـصيت را مـي       .در اين حكايت تنها شخصيت موجود زالك است       
 زال .سـازد  در نظر گرفت كه معاني ضـمني را بـه ذهـن متبـادر مـي     عنوان رمزگان دالي   

 بيـانگر   ،معمولاً نشانة نهايت ناتواني و عجز است و همچنين به عنوان رمزگان فرهنگـي             
  سـنايي در چنـد حكايـت ديگـر هـم زال       .شود دلبستگي شديد به دنيا در نظر گرفته مي       

گيـرد و بـه همـين        ر نظـر مـي     را به عنوان يكي از شخصيتهاي اساسي روايت د         )پيرزن(
 .بينـد  نگرد و كشتزار خـويش را خـشك مـي           اين پيرزن به بيرون مي     .مفاهيم توجه دارد  

كنـد كـه     خشك بودن كشتزار رمزگان هرمنوتيكي است كه در ذهن سؤالي را ايجاد مـي             
اكنون اين شخصيت كه در نهايت ناتواني و نيز پايبند دنيا است با ديدن اين رويداد چـه           
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 در واقع با تصوري كه از پيرزن در ذهـن خواننـده   .لعملي از خود نشان مي دهد     عكس ا 
رود زبان به گلايه و شكايت از روزگار بگشايد و اظهار درماندگي كنـد                انتظار مي  ،است

گـشايد و آنچـه را شـاعر          زبـان بـه سـتايش خداونـد مـي          ،ولي پيرزن برخلاف انتظـار    
 بيت انتهايي كه در واقع گفتمان است و شاعر          .دكن  بيان مي  ،خواهد به خواننده بگويد    مي

سازد كه علـت انتخـاب چنـين شخـصيتي از             آشكار مي  ،گويد خود با خواننده سخن مي    
 بـه يقـين     ويژگيهـايي گويد پيرزني با چنين       وي مي  .سوي شاعر در اين حكايت چيست     

 ،شـد رسيده كه رزقش از جانب خداوند است و كسي كه به چنين يقيني دست نيافتـه با                
   :حكايتي در باب اسكندر است ديگر نمونة .بسيار پست و حقير است

ــكندر راد  ــا سـ ــه بـ ــنيدي كـ  آن شـ
 كـــي شـــده فتنـــه بـــر جهـــانگيري
ــرواز     ــد پ ــون كن ــو چ ــر ت ــاز عم  ب

ــه ــسي گوشـ ــرد هركـ ــر گيـ  اي دگـ
ــم   ــر از كــ ــان بهتــ  آزاري در جهــ

 عمـــر كـــركس از آن بـــود بـــسيار 
 تــــــا از او جــــــانور نيــــــازارد

ــشتي ز   ــك را نكـ ــر كبـ ــاز اگـ  اربـ
 زانكــه از كــركس او ضــعيفتر اســت
ــاز   ــد آغ ــه خــون ريخــتن كن ــر ك  ه

  

 گفــــت در پــــيش مردمــــان اســــتاد  
 غافـــــل از روز مـــــرگ وز پيـــــري
ــا تـــو هـــيچ كـــس دمـــساز   نبـــود بـ
ــذيرد   ــده نپـ ــه بنـ ــاهي بـ ــه شـ  ور چـ
 هــــيچ كــــاري تــــو تــــا نپنــــداري
ــسي از او آزار  ــد كــــ ــه نبينــــ  كــــ
ــارد   ــرو نيـ ــر فـ ــردار سـ ــه مـ ــز بـ  جـ
ــزار    ــدي ز ه ــزون ش ــرش ف ــال عم  س

ــ  ه و جـــاي او لطيفتـــر اســـت  طعمـ
ــاز   ــه و بــ ــسان باشــ ــرد بــ  زود ميــ

  

  )298ص الحقيقه، حديقه(     
حكايت نيز عنصر اصلي گفتگو است و شخصيتي كـه شـاعر انتخـاب كـرده، يعنـي              

  . اسكندر به صورت رمزگان فرهنگي به كار رفته است
گـو  بسياري از حكايات حديقه از همين ساختار برخوردار است و تنها از عنصر گفت             

  . كند و يك شخصيت در كنار رمزگان براي بيان مقصود استفاده مي
اي از روايتها گفتگوها ميان اشخاص متفاوت است و به صـورت پرسـش و              در دسته 

اين شخصيتها گاهي تيپ و نمايندة گروه خاصي از افـراد جامعـه و              . شود  پاسخ بيان مي  
  كنند؛ در روايت نگي عمل مياي هستند به صورت رمزگان فره گاهي افراد شناخته شده

 داشــت لقمــان يكــي كريجــي تنــگ 
ــدي  ــاب ب ــج و ت ــه رن  شــب در او ب
ــرد از وي  ــؤال كــ ــضولي ســ  بلفــ

 چـــو گلوگـــاه نـــاي و ســـينة چنـــگ   
ــدي  ــاب بـــ ــيش آفتـــ  ...روز در پـــ

  چيست اين خانه شس بدست و سه پـي        
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ــي ...  ــت و خوشـ ــالمي پرزنرهـ  عـ
ــر    ــان پي ــشم گري ــرد و چ ــا دم س   ب

  

ــشي  ــه كـ ــاي از چـ ــن تنگنـ ــج ايـ  رنـ
ــر  ــوت كثيـ ــن يمـ ــذا لمـ  ...گفـــت هـ

  

  )317الحقيقه، ص حديقه     (
گويـد سـخن      يكي از شخصيتها لقمان، نماد حكمت و دانش است؛ بنابراين آنچه مي           

شخصيت ديگر، بوالفضول، تيـپ خاصـي نيـست و هـركس در هـر               . آميز است   حكمت
سـخنان ايـن   . ندبي تواند باشد كه ديدة ظاهربين دارد و تنها دنياي مادي را مي گروهي مي 

گويـد در   سخناني كه لقمان در پاسخ به اين فرد مي  . فرد، سخن هر فرد دنيادوست است     
آميزد و تشخيص مرز ميان اين گفتگو و گفتمان را نامـشخص       پايان با سخن شاعر درمي    

در بيشتر روايات اين دسته، شخصيت عامل بسيار مهمي است و به عنوان يك              . سازد  مي
در جـدول زيـر    . كنـد   ش و پيرنـگ را بـراي القـاي مفـاهيم پـر مـي              رمزگان جايگاه كـن   

  : شخصيتهاي اين دسته از روايات آمده است
  تعداد و درصد روايتها  موارد  انواع شخصيتها

ــدة   ــناخته ش ــصيتهاي ش شخ
  مذهبي، عرفاني و تاريخي 

، سـليمان،   )ع(خليل االله، علي    
عمـر، لقمـان،      عيسي، موسـي،  

 اسكندر، شبلي، جنيد، سلطان   
  محمود، ثوري، بايزيد 

  ٪ 44 روايت 24

زاهــد، عاشــق، رادمــرد، زال،   شخصيتهاي تيپيك
پادشاه، احول، مخنـث، حيـز،      

  صوفي، نادان، پير عالم، كور،

  ٪5/50 روايت 28

  ٪5/5 روايت 3  شتر، روباه، مرغ   شخصيتهاي نمادين 
  ــــــــــــــ  ...يكي، فلان، مردي و   نامعلوم اشخاص

 اينكه نقش شخصيت به عنوان رمزگان براي انتقال مقصود در ايـن دسـته       با توجه به  
كننـد، حـضور    روايات مهم است، شخصيتهاي نامعلوم، كه معنـاي خاصـي را القـا نمـي           
  . ندارند و برعكس، اشخاص شناخته شده و تيپها حضوري برجسته دارند

 از سلـسله  از آنجا كه پيرنگ يا طرح از ضروريات روايت است يعنـي روايـت بايـد          
رخدادهايي تشكيل شود و آغاز و پاياني داشته باشد، ممكـن اسـت ايـن سـؤال مطـرح            

اين حكايتها پاياني ندارد؛ بنابراين . توان روايت ناميد گردد كه آيا چنين حكايتهايي را مي  
در پاسخ به چنين اشكالي بايد به يك نكتة اساسي توجه كرد            . فاقد طرح يا پيرنگ است    

كنيم كه چـه   كالر معتقد است ما در روايتها توجه مي. وي به مخاطب است   و آن توجه را   
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گويد؛ ولي بايد در نظر بگيريم كه براي چه خوانندگاني اين سخنان گفته     كسي سخن مي  
راوي خوانندگاني با باورهاي خاص را در نظر دارد كـه بـه آنچـه در ذهـن                  . شده است 

شود؛ زيـرا راوي بـا    پايان حكايت بيان نميدر چنين روايتهايي   . راوي است اعتقاد دارند   
گونـه كـه      داند آنها پايان روايـت را آن        توجه به شناختي كه از خوانندگان خود دارد، مي        

 اين شيوه در روايتهاي فارسي متشكل از عنصر         ).117ص: 1382كالر،  (يابند    بايد خود درمي  
» توان پرانتزسازي خواننـده    «امبرتو اكو در اين مورد از     . گفتگو از ديرباز رايج بوده است     

كننـده   در روايت بالا با سخناني كه بين لقمان و سـؤال . )53ص: 1378احمـدي،  (برد   نام مي 
دانـد در ذهـن    گردد، شاعر با شناختي كه از خواننده و باورهاي او دارد مي      رد و بدل مي   

گـردد و در     خورد كه سؤال كننـده متنبـه مـي          وي احتمالاً پايان داستان اين طور رقم مي       
بنابراين اگر بخواهيم طرح يا پيرنـگ را كـه          . يابد كه بايد در اين جهان چنين زيست         مي

افكني و رسيدن به وضعيت پايدار ديگر است در اين روايات             شامل وضعيت پايدار، گره   
تبيين كنيم، بايد بگوييم حالت سخنگو در ابتداي روايت وضعيت پايدار اوليه، پرسـشي              

هـاي خـويش      شود اين فرد به بيان انديـشه        د يا هر عاملي كه سبب مي      گرد  كه مطرح مي  
كنـد،    افكني و آنچه خواننده در ذهن خود پـس از ايـن گفتگـو تـصور مـي                   بپردازد، گره 

گردد   با توجه به شخصيتي كه به عنوان شنونده توصيف مي         . وضعيت پايدار ثانويه است   
در حكايت سخن گفـتن اسـتاد   . يابد  يو باورهاي خواننده، وضعيت پايدار ثانويه تغيير م       

رود وضـعيت     اسكندر با وي با توجه به آنچه دربارة اسكندر در اذهان است انتظـار مـي               
در حكايت بلفضولي كـه  . پايدار ثانويه متنبه شدن اسكندر و پذيرفتن سخنان استاد باشد   

خواننـده  هـا و باورهـاي        كند، وضعيت پايدار ثانويه براساس انديشه       از لقمان پرسش مي   
سازد  كند كه سخنان لقمان اين فرد را متأثر مي     اي چنين تصور مي     خواننده. متفاوت است 

ممكن است خوانندگاني هم تصور كنند كـه ايـن سـخنان            . پذيرد  و او اين سخنان را مي     
گونه تأثيري بر سؤال كننده ندارد و وضـعيت پايـدار ثانويـه همـان وضـعيت اوليـه             هيچ
  . است

توان سه جفت نقش متقابل       ته روايات عنصر كنش غايب است، نمي      چون در اين دس   
. توان دستور زبان روايـات را در آن مـشخص كـرد             گريماس را در آن دريافت؛ ولي مي      

 بسيار ساده است كه از فاعل، مفعول و فعـل تـشكيل              اين دسته روايات مانند يك جملة     
گويد و  ول سخناني كه مي  فاعل همان گوينده يا شخصيت اصلي داستان، مفع       . شده است 

  . فعل آن هم سخن گفتن است
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: اي بدين شكل خلاصه كـرد       توان به صورت جمله     بنابراين، اين دسته روايات را مي     
كه ساختار نحـوي تمـام روايتهـايي بـر ايـن اسـاس، همـين جملـه بـا                    » ...لقمان گفت «

مفعـول  در اين ساختار مهمتـرين بخـش        . جايگزين كردن فاعل و مفعول متفاوت است      
  . گيرد است كه بخش اعظم روايت را نيز در برمي

دستة ديگر رواياتي است كه از عناصر گوناگون روايـت شـامل پيرنـگ، گفتگـو،                . 2
گيرد؛   اين دسته پنجاه و دو مورد حكايات را در برمي         . گيرد  گفتمان و شخصيت بهره مي    

  مانند
ــالي  ــخ بقـــ ــهر بلـــ ــود در شـــ  بـــ

  

 ...كران داشت در دكـان مـالي        بي  
  

  )297حديقه الحقيقه، ص(
بقـال بـه   . رود ابلهي كه به گِل خوردن عادت داشت براي خريد شكر به نزد بقال مي   

انديشد بقال بـه      كند و آن خريدار هم هنگامي كه مي         جاي سنگ ترازو از گل استفاده مي      
يابد، خوشـحال اسـت از        بقال كه درمي  . پردازد  او توجه ندارد، پنهاني به خوردن گل مي       

در اين روايت سه جفت نقش متقابل       . خرد  نكه كه اين فرد نادان به جاي شكر، گِل مي         اي
  : بدين صورت است

در اينجـا شناسـنده     . آرزو يا هدف  (مرد ابله، خواهان به دست آوردن شكر است         . 1
  ). همان فرد ابله و موضوع شناسايي دست يافتن به شكر است

در اين ارتباط ابله فرسـتنده و  . ارتباط(طلبد   رود و از او شكر مي       به سراغ بقال مي   . 2
  ). بقال گيرنده پيام است

شود اين فرد به جاي رسـيدن     بقال با قرار دادن گل به جاي سنگ ترازو باعث مي          . 3
بقال به عنوان مخالف مانع از رسـيدن        . حمايت يا ممانعت  (گل به دست بياورد       به شكر، 

  ). شود اش مي اين فرد به خواسته
مـرد  «: ين روايت يا نحو روايتي آن به شكل يك گزاره بدين صورت اسـت             دستور ا 
 ».فريبد بقال او را مي. رود مرد به سراغ بقال مي. خواهد ابله شكر مي

دو شخصيت اين روايت هر دو ايستا هستند كه از ابتدا تا انتها كاملاً بـراي خواننـده                  
  . مانند شناخته شده و بدون تغيير مي

  : يا
ــين خ  ــن چن ــدهاي ــداد  وان ــه در بغ  ام ك

  

 بود مـردي و دل ز دسـت بـداد           
  

  )235حديقه الحقيقه، ص(
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شبي خالي در چهرة او ديـد       . گذشت  مردي براي ديدار معشوق هر شب از دجله مي        
 من مادرزادي اسـت و اينكـه         زن جواب داد اين خال در چهرة      .  آن خال پرسيد    و دربارة 

اي در    حال كه در عشق ضعيف شده     . ستتو امشب آن را ديدي، نشانة ضعف عشق تو ا         
  . مرد نپذيرفت و در رودخانه غرق شد. دجله شنا نكن

همچنـين  . در اين روايت نيز، سه جفت نقش متقابل و وضعيت پايدار آشـكار اسـت       
كند؛ يعني رويدادي را كه چندين بار در          شاعر در زمانمندي روايت از تناوب استفاده مي       

در ايـن دسـته     . كند  ز دجله و ديدار معشوق است بيان مي       گذشته رخ داده و همان گذر ا      
آرايـي، مـادة    شاعر با توصيفات و صـحنه . روايات، تفاوت داستان و گفتمان آشكار است  

كند كه شعر بودن روايت سبب بيشتر شـدن فاصـلة             خام داستان را به شكل ادبي نقل مي       
  . گردد داستان و گفتمان مي

،   مايـه   نقـش . هـاي آزاد غايـب اسـت        راه نقـشمايه  در چنين روايتهايي در حديقه هم ـ     
ايـن  . توان آن را به صورت يك عمل تنها درك كرد           كوچكترين واحد طرح است كه مي     

  : شود ها به دو دستة تقسيم مي مايه نقش
كنـد و در   هاي آزاد كه اگر آن را از روايت حذف كنيم خللي ايجاد نمـي    مايه  نقش. 1

  . سير حوادث نقش ضروري ندارد
 داسـتان    هاي مقيد كه وجود آنها در پيشرفت روايـت ضـروري، و جـزء               مايه  نقش. 2
  .)53ص: 1384سلدن، (است 

در روايتهاي حديقه هر عمل يا كنشي بخش ضروري داستان است و چـون روايـت                
شايد بتوان گفت علت اين امر . ها مقيد است مايه شود، تمامي نقش بسيار مختصر نقل مي

هدف اصلي شاعر تنها بيان مفهـوم و انتقـال   . ان روايت مربوط است به هدف شاعر از بي    
  . كند به همين سبب از آوردن زوايد پرهيز مي. معناست

شود؛ مثلاً در بررسي دو روايت زير         در اين دسته، رواياتي با ساختار يكسان ديده مي        
  : يكسان بودن ساختار هر دو روايت آشكار است

 داشت زالـي بـه روسـتاي تگـاو        
 عروسي چـو سـرو تـر بـالان        نو
 زال گفتــي هميــشه بــا دختــر... 

 از قضا گاو زالك از پـي خـورد        
 ماند چون پاي مقعد انـدر ريـگ       

 ...مهستي نام دختري و سه گـاو        
 گشت روزي زچـشم بـد نـالان       
 پـــيش تـــو بـــاد مـــردن مـــادر

 ي به ديگش انـدر كـرد      پوز روز 
 ...آن سر مرده ريگش اندر ديـگ    
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ــل  ــست عزرائي ــت ه  زال پنداش
 كاي مقلمـوت مـن نـه مهـستيم        
    گــر تــو را مهــستي همــي بايــد 

ــل  ــي تهوي ــگ برداشــت از پ  بان
ــيم   ــرد ن ــر زال م ــي پي ــن يك  م
ــايد  ــرا شـ ــر مـ  آنـــك او را ببـ

  

  329الحقيقه، ص حديقه
  : روايت دوم

ــو در راه  ــي نك ــي زن ــت وقت  رف
 ديد مـردي جـوان مـر آن زن را         
ــه راه  ــر پــي زن برفــت مــرد ب  ب
 كاي جـوانمرد بـرپيم بـه چكـار        

 گفتـا كـه عاشـق تـو شـدم         مرد  
 گفت زن گر جمال خـواهر مـن       
 مرد كرد التفـات زي پـس و زن        
    عشق و پس التفـات زي دگـران       

 شـــده از كارهـــاي مـــرد آگـــاه     
ــن را  ــان فـ ــدا در آن زمـ ــرد پيـ  كـ
ــاه    ــمه نگ ــا كرش ــرد ب ــس ك  زن زپ
ــذار   ــر رو بگـ ــه خيـ ــتي بـ  آمدسـ
 اي چو عـذرا چـو وامـق تـو شـدم           
 ...بنگـــري ســـاعتي شـــوي الكـــن

 سر تو حيلـت و فـن      گفت كاي سرب  
ــران    ــافلي نگ ــه غ ــري ب ــوي غي  س

  

  236الحقيقه، ص حديقه
كنـد تـا    شخصيتي ادعاي محبت و عشق مي      در يك ساختار مشابه در هر دو روايت،         

در هر دو روايت، شخصيتها افـرادي       . بازد  جايي كه مدعي است در راه معشوق جان مي        
فـرد مـدعي خواسـته يـا        . تواند به جـاي آنهـا قـرار گيـرد           عادي هستند كه هركسي مي    

گردد اين سخنان ادعـايي بـيش نبـوده           گيرد و آشكار مي     ناخواسته مورد امتحان قرار مي    
گيـرد و   شاعر اين ساختار مشابه را به عنوان تمثيل در دو معني متفاوت به كار مي              . است

توان چنين در نظـر گرفـت كـه شخـصيتهاي             چنين مي  هم. رسد  به دو نتيجة متفاوت مي    
واياتي شخصيتهايي پويا هستند كه در گذر از پيرنـگ، چهـرة جديـدي از خـود                 چنين ر 

رسـند ولـي بـا وقـوع          در ابتدا انسانهاي عاشق و پاكباختـه بـه نظـر مـي            . دهند  نشان مي 
پيرزن كه نسبت به دختر خـود نهايـت         . دهند  اي جديد از خود نشان مي       رويدادي، چهره 

 پيش از او از دنيا برود با مشاهدة موجودي          خواهد  كند تا جايي كه مي      محبت را ابراز مي   
شود كه براي حيات خود بيش از فرزندش          پندارد عزرائيل است به فردي بدل مي        كه مي 

گيـرد،    برعكس در روايتهايي كه براسـاس عنـصر گفتگـو شـكل مـي             . ارزش قائل است  
مانـد و بـر       شخصيت سخنگو، ايستا است كه با قاطعيت بر سر باور خويش پابرجـا مـي              

  . گرداند گذارد و او را نيز با خود هم عقيده مي شنونده نيز تأثير مي
  ايننمونة . رود به كار مياي از حكايتها ساختاري مشابه براي بيان يك معني  در دسته
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در . شـود   حكايات، داستانهايي است كه دربارة ستم پادشاهان و شكايت رعيت نقل مـي            
شـود ولـي      پادشاه ناراحـت مـي    . كند  كايت مي تمام اين حكايتها فردي از ستم پادشاه ش       

افتـد و رضـايت فـرد را حاصـل            سخنان فرد در پادشاه مـؤثر مـي       . كند  خويشتنداري مي 
  : هايي از چنين ساختاري برشمرد توان نمونه موارد زير را مي. كند مي

 گفت يـك روز كـوفيي بـه هـشام         
  

 ...كاي زما همچو شير خون آشـام        
  )409يقه، صالحق حديقه      (              

ــروان   ــه گفــت نوش ــنيدي ك  آن ش
  

 ...مطبخي را به وقت نان خـوردن        
  )410الحقيقه، ص حديقه      (              

ــكار   ــه ش ــي ب ــود زاول ــاه محم  ش
  

 ...رفــت روزي ز روزگــار بهــار    
  

   )411الحقيقه، ص حديقه      (            
 آشـكار    يه كاملاً افكني و وضعيت پايدار ثانو      در اين روايتها وضعيت پايدار اوليه، گره      

است؛ به عنوان مثال در حكايت اول، وضعيت پايدار اوليه همـان ابـراز محبـت پيـرزن                  
آمدن گاو به سـوي  . شود افكني آغاز مي با بيمار شدن دختر گره   . نسبت به دخترش است   
افكنـي را     پندارد عزرائيل براي قبض روح او آمده است اين گره           پيرزن و اينكه پيرزن مي    

الموت به سراغ دختر بـه ايجـاد وضـعيت            سخنان پيرزن و فرستادن ملك    . برد  به جلو مي  
  . شود پايدار ثانويه منجر مي

از آنجا كه پيرنگ، كنش، زمان و مكان در اين دسته روايتها در كنار هم باعث تبيـين                  
. شود، جايگاه شخصيت به اندازة روايتهاي دسته اول قابل توجه نيست            مقصود شاعر مي  

  :اين دسته به شرح زير استشخصيتهاي 
  تعداد و درصد روايتها  موارد  انواع شخصيتها

ــدة   ــناخته ش ــصيتهاي ش شخ
  مذهبي، عرفاني و تاريخي 

ــي  ــلطان  )ع(عل ــسي، س ، عي
محمــود، انوشــيروان، هــشام، 
قيس عاصم، بوشعيب الابـي،     

  مأمون 

  ٪5/28 روايت و 15

زاهد، عارف، درويـش، رنـد،        شخصيتهاي تيپيك
  ابله

  ٪5/23ت و  رواي12

  ٪44 روايت و 21  مردي، زني، جواني، يكي    نامعلوم اشخاص
  ٪4 روايت حدود 2  پيل، زاغ   شخصيتهاي نمادين 
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بعضي از روايتهاي اين دسته در مثنوي نيز آمده است؛ مانند مردماني كه براي ديـدن                
فيل آمده بودند يا حكايت بقالي كه سنگ تـرازوي او گـل بـود و حكايـت زنگيـي كـه                      

   5.كند اي در راه پيدا مي آينه
در اين سه روايت، تفاوت زيادي ميان سخن سنايي و مولانا از لحاظ ساختار روايـي                

تنها در حكايـت اول، مولانـا بـه جـاي نابينـا بـودن               . شود  پردازي مشاهده نمي    و روايت 
تـر بـه نظـر        كنـد كـه طبيعـي       مردمان يك شهر قرار داشتن فيل را در تاريكي مطرح مـي           

تـري بهـره      اگرچه مولانا در حكايتهـاي ديگـر از سـاختارهاي روايـي منـسجم             . رسد مي
شـايد علـت    . شود  پردازيها ديده نمي    گيرد در اين چند مورد تفاوت زيادي در روايت          مي

شايد هم مولانـا بـا توجـه بـه          . اين امر نوع داستان باشد كه متناسب با همين الگو است          
البتـه در تبيـين و      . گوي روايت را تغيير نداده است     ارزشي كه براي حديقه قائل است، ال      
  . پردازد هاي عرفاني است مولانا به بسط سخن مي تفسير روايت كه تمثيلي براي آموزه

. اي ديگر از روايات حديقه داراي عنصر كنش و فاقد عنصر گفتگـو اسـت                 دسته -3
تمثيل است كـه شـاعر   در واقع اين روايات نوعي   . در اين دسته تنها پنج مورد قرار دارد       
  :نمونة اين دسته، روايت زير است. دهد در انتهاي داستان آن را توضيح مي

ــاني    ــست در بيابــ ــتر مــ  شــ
 مرد در راه خويش چـاهي ديـد        

ــاه    ــزد چــه ناگ ــه ن ــد ب ــتر آم  ش
 دستها را بـه خـار زد چـون ورد         
 در تــه چــه چــو بنگريــد جــوان
 ديـــد از بعـــد محنـــت بـــسيار
 ديد يك جفت موش بر سر چاه      

ــي ــان  مـ ــيخ خاربنـ ــد بـ  بريدنـ
ــاد  ــه حكــم نه ــن ب ــر ت  آخرالام

 هـاي خـار نحيـف    ديد در گوشه 
ــد   ــر كن ــرنجبين ب ــدكي زان ت  ان
ــش  ــرد مدهوشـ ــذت آن بكـ     لـ

 ...كــرد قــصد هــلاك نــاداني     
ــد ــاهي دي ــشتن را در آن پن  خوي
 مــرد بفگنــد خــويش را در چــاه

ــاي ــرد  پ ــكافي ك ــز در ش ــا ني  ه
ــان    ــرده ده ــاز ك ــد ب ــا دي  اژده

 تـي مـار   زير هر پـاش خفتـه جف      
 آن سپيد و دگـر چـو قيـر سـياه          

 ...تا در افتد به چـاه مـرد جـوان         
 ايــزدش از كــرم دري بگــشاد   
 انـــدكي زان تـــرنجبين لطيـــف
ــد   ــان افكن ــاكيزه در ده ــرد پ  ك
    مگر آن خـوف شـد فراموشـش       

  )298الحقيقه، ص حديقه(
شـاعر در  . كننـد  در اين داستان، شخصيتها و كنشها به عنوان رمزگان نمادين عمل مي          

  . كند پايان، اين نمادها را توصيف و رمزگان را تفسير مي
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از آنجا كه چنين رواياتي سمبليك يا نمادين است شخصيت در آن جايگـاه خاصـي                
ولي بـرخلاف سـاير     . ندارد؛ زيرا شخصيتها نماد هستند و به خودي خود ارزشي ندارند          

. ن آن را ناديده گرفت    توا  اي برخوردار است و نمي      روايات، فضا و مكان از اهميت ويژه      
اگر در اين روايت، مكان وقوع را كه ابتدا بيابان و سپس چاه است تغيير دهيم در تمـام                   

ولـي در روايـات     . دهـد   شود و نمادها كارايي خود را از دست مـي           معني خلل ايجاد مي   
 دجلـه،    اگر محل وقوع روايت را به جـاي بغـداد و رودخانـة            . طور نيست   دستة قبل اين  

رود ديگري در نظر بگيريم يا به جاي روستاي تگاو هر روستايي را قرار دهـيم،                شهر و   
اگرچه زمـان و مكـان را از عناصـر درجـه دوم             . شود  تغيير اساسي در روايت ايجاد نمي     

  . كند  اين نكته در روايات سمبليك صدق نمي)261ص: 1382مارتين، (دانند  روايت مي
ادگي دو دستة قبل نيـست؛ زيـرا بايـد عوامـل            بيان نحو روايي اين روايات نيز به س       

اگر اين عوامل حذف شود، روايـت از        .  فضا و صحنه ذكر شود      دستة دوم از قبيل زمان،    
در اين . شود  نقشهاي متقابل نيز در همين عناصر آشكار مي       . گردد  صورت نماد خارج مي   

  : توان بدين ترتيب تبيين كرد روايته سه جفت نقش متقابل را مي
شناسنده همين مـرد    . دي در جستجوي گريزگاهي براي نجات از دست شتر است         مر. 1

  . و موضوع شناسايي راه نجات است
شود كه ايـن      در اينجا ارتباط آغاز مي    . گردد  بيند و در آن پنهان مي       چاهي را در راه مي    . 2

  . ارتباط با شخصيت ديگري نيست بلكه با محيط اطراف است
كنند؛ حتي ترنجبيني كه      بيند به عنوان عوامل مخالف عمل مي        حيواناتي كه در چاه مي    . 3

  . كند گذارد در واقع دشمن اوست زيرا او را دچار غفلت مي به دهان مي
  :  ديگري از اين نوع روايت در حديقه داستان بلبل و زاغ است نمونة

ــود در روم بلبــــل و زاغــــي  بــ
  

ــاغي    ــيانه در بـ ــر دو را آشـ  ...هـ
  )296الحقيقه، ص حديقه     (              

  : شخصيتهاي اين دسته از روايات در جدول زير آمده است
  تعداد و درصد روايتها  موارد  انواع شخصيتها

  ٪20 روايت و 1  شاه محمود   شخصيتهاي شناخته شده 
  ٪ 20 روايت و 1  زاهد   شخصيتهاي تيپيك 

  ٪60 روايت و 3  مار، بلبل، آهو  شتر، موش،  شخصيتهاي نمادين 
  ــــــــــــــــــ  ... يكي، فلان، مرد و   نامعلوم اشخاص
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شود كه در اين دسته شخصيتهاي نمادين به عنوان رمزگانهاي نمـادين و               مشاهده مي 
دالي اهميت زيادي دارد و آنچه را شـاعر در روايتهـاي ديگـر از طريـق گفتگـو بـازگو                     

  . شود كند در كنش اين اشخاص و پيرنگ آشكار مي مي
 سه نوع الگوي اصلي ساختار روايتهاي حديقه را بر اساس سـه عنـصر            بر اين اساس  

  : توان در جدول زير خلاصه كرد اصلي پيرنگ، گفتگو و كنش مي
  

   عناصر اصلي 
            روايت

  روايتهاتعداد 

پيرنگ 
  آشكار

  اشكال روايت  كنش  گفتگو

دهـد كـه      گفتگو ميان دو نفـر رخ مـي       ) الف  ـ  +  ـ   مورد 57
گر و شخصيت اصـلي پاسـخگو      يكي پرسش 

  . است
گـويي از زبـان       گفتگو به صـورت تـك     ) ب

شـود كـه همـان        شخصيت اصلي بيـان مـي     
  . سخنان شاعر است

تـوان نـوعي حكايـت     اين دسته از بيشتر مي  
گونه دانست كـه وضـعيت پايـدار اوليـه و           
ثانويه در درون سخن شاعر پنهـان اسـت و          

  . افكني همان پرسش مطرح شده است گره
ــل،    +  +  +   مورد 52 ــن دســته ســه جفــت نقــش متقاب در اي

افكني   ها، وضعيت پايدار اوليه، گره      مايه  نقش
  . و وضعيت پايدار ثانويه آشكار است

روايتهاي مشابه با مثنوي در اين دسته جاي        
  . دارد

در ايــن دســته شخــصيتها و عناصــر فرعــي   +  =  +   مورد 5
 داستان مانند مكان و زمان به عنوان رمزگان       

رود و درك منظـور دقيـق         نمادين به كار مي   
  . شاعر از دو دستة پيشين دشوارتر است

  ساختار روايتهاي حديقه براساس سه عنصر پيرنگ، گفتگو و كنش
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خورد، استفاده از نمايه     يكي از ويژگيهاي روايتهاي حديقه كه در مثنوي به چشم نمي          
هـاي ايـستا، كـه        ايـد بـه نقـشمايه     در كنار عناصر اصلي روايت ب     . يا نقشماية مكان است   

ها شامل مكان و زمان       اين نمايه . نمايد، توجه كرد    آن را آگاهي دهنده يا نمايه مي      » بارت«
شود و در درجة دوم اهميت قرار دارد          روايت است كه براي زيبايي متن به آن افزوده مي         

  ).82ص: 1382مارتين، (
 بود شهري بزرگ در حد غور بـود       

  

 ردمـان همـه كـور     اندر آن شـهر م      
  )32الحقيقه، ص حديقه(                    

 بــــود در شــــهر بلــــخ بقــــالي
  

 كــران داشــت در دكــان مــالي بــي  
  )297الحقيقه، ص حديقه      (              

ــه روســتاي تگــاو   داشــت زالــي ب
  

 مهــستي نــام دختــري و ســه گــاو  
  )329الحقيقه، ص حديقه(                    

ــرور   ــراي غ ــست در س ــث ه  مثل
  

ــرو     ــخ فـ ــل يـ ــشابورمثـ  ش نيـ
  )303الحقيقه، ص حديقه       (              

 آن چنان شـد كـه در زمـين هـري         
  

 ابلهـــي كـــرد رخ بـــه برزگـــري  
  )317الحقيقه، ص حديقه       (              

. كه در مقايسه با ساختار نسبتاً سادة روايتهاي حديقه اين موضوع قابل توجـه اسـت               
گردانـد و سـبب    عيـت نزديـك مـي   توان گفت سنايي با ذكر مكان، روايـت را بـه واق           مي
  . شود خواننده امكان وقوع آن را بپذيرد مي

  نتيجه
ساختار غالب در روايتهاي حديقه الگويي است كـه فاقـد پيرنـگ و تنهـا داراي عنـصر                   

علت گزينش اين الگو توسط سنايي اين است كـه وي بـيش از اينكـه بـه               . گفتگو است 
اي غيرمـستقيم بـراي    ت مفاهيم را به شـيوه پردازي توجه داشته باشد، كوشيده اس    روايت

سنايي از يك سو شيوة بيـان مـستقيم را كنـار گذاشـته و از سـوي                  . مخاطب بازگو كند  
پردازي دست نيافته است كه در وجود         ديگر، هنوز به آن ساختار منسجم لازم در روايت        

ارهاي مخاطبان نفوذ بيشتري داشته باشـد در صـورتي كـه مولانـا بـا اسـتفاده از سـاخت                   
اي شـرح و      گوناگون و جذاب روايي در مثنوي توانسته است مفاهيم عرفاني را به گونه            

. شود  تبيين كند كه خواننده علاوه بر درك درست سخن وي به خواندن متن ترغيب مي              
گـذاري    توان دريافت اين موضوع به اين سبب است كه سـنايي طريقـي را پايـه                 البته مي 
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رو بوده است و ديگران پس از وي          ر ابتدا با كاستيهايي روبه    كرده كه مانند همة روشها د     
هاي گوناگون وعظ از   اند بويژه مولانا كه با آشنايي به شيوه         اين شيوه را به تكامل رسانده     

اي   با توجه به اينكه سنايي آغازگر چنـين شـيوه         . تأثيرگذاري اين روش باخبر بوده است     
گـذر از بيـان مـستقيم بـه           يقه را نوعي حالت   توان حد   در بيان مضامين عرفاني است، مي     

  . از اين رو بسياري از روايتها فاقد پيرنگ آشكاري است. سوي ساختار روايي دانست
البته بايد خاطر نشان كرد اگرچه الگـوي غالـب در روايـات حديقـه سـاده بـه نظـر                     

هـا را در    رسد با استفاده از تغييراتي در ساختارهاي روايي كوشيده است تـأثير حكايت              مي
خواننده افزايش دهد به همين سبب روايتهايي با ساختارهاي متفاوت را در كنار هم قرار      

مورد تفـسير و بررسـي        داده است كه اگر هر كدام از اين روايتها به صورت جزء به جزء             
هاي ايـن شـاعر مبتكـر بـه روي خواننـده گـشوده              تري از انديشه    قرار گيرد، افقهاي تازه   

  . شود مي
  
  نوشت پي

 Narratologyشناسي يا  روايت. 1
  Plot grammerدستور پيرنگ . 2
 و سـيوژه    Fabulaهـاي روسـي فـابيولا         راوي در اصـطلاح فرماليـست        خـام داسـتان و سـخن        مادة. 3

Syuzhetو از نظر چتمن و ژنت داستان و گفتمان است  .  
  Codeرمزگان يا . 4
  . رداني كه براي ديدن فيل آمده بودندحكايت م: حكايتهاي مشابه در مثنوي و حديقه. 5

 بود شهري بزرگ در حـد غـور       
  

 و اندر آن شـهر مردمـان همـه كـور           
  

  32حديقه، ص               
ــود   ــك ب ــة تاري ــدر خان ــل ان  پي

  

 عرضــه را آورده بودنــدش هنــود    
  

   به بعد1259مثنوي، دفتر سوم، ب             
وار بود براي خريد شـكر بـه نـزد او           حكايت بقالي كه سنگ ترازوي او گل بود و شخصي كه گل خ            . 2

خورد و خوشحال است كه       رود و پنهان از ديدة او اندكي از سنگ ترازو را كه از جنس گل است مي                  مي
  : بيند بقال نمي

ــالي   ــخ بقـ ــهر بلـ ــود در شـ  بـ
  

 بيكـــران داشـــت در دكـــان مـــالي  
  

  297حديقه، ص            
 تا خرد ابلـوج قنـد خـاص زفـت             پيش عطاري يكي گل خوار رفت

  

   به بعد625ب  دفتر چهارم، مثنوي،            



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

  .. سه عنصرگفتگو،كنش و پيرنگ و                                                           جايگاه

  

119

  :اندازد بيند آن را دور مي كند و هنگامي كه خود را در آن مي اي پيدا مي زنگيي كه آينهحكايت . 3
ــي در راه  ــه زنگيـ ــت آيينـ  يافـ

  

ــاه     ــرد نگ ــدرو روي خــويش ك  و ان
  

  203حديقه، ص              
ــه از درد را  ــدو آين ــوخت هن  س

  

ــي    ــيه رو م ــاين س ــ ك ــد م  رد رانماي
  

   به بعد2688مثنوي، دفتر دوم، ب            
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